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در دانشگاه سند، استاد زبان و ادبيات  5407تا  5417نويسنده کتاب دکتر خان رشيد است که در 

اردو بوده است. کتاب زاضر را وي در اصل براي معرفي سه مثنوي بسيار معروف زبان اردو، 

 » ملاوجهي، از «مشتری طب»يعني 

 

 نسيم شنكر ديا پندت از «نسیم گلزا ر  » و زسن،مير از «سحرا لبیاں

کتاب،  زم است اين نكته يادآوري شود که  عيب و زسن هر به اشاره از قبل. است نوشته

رسد که اگر ترتيب شده است و آن اين است که به نظر مي ينويسنده از همان آغاز دچار لغزش

قطب مشتري را اول ذکر مي کرد، تا خواننده در جريان سير گرفت، بايد زماني را هم در نظر مي

سُرايش مثنوي در اردو قرار بگيرد. گويا او در تب شهرت سحرالبيان و جذب مخاطب مرتكب اين 

 عمل شده است. به هرزال قبل از هر چيز ذکر اين نكته ضروري بود.

  ا و ر   مثنوی» ،«لفظ پیش» ،«ا عتذا ر  »فهرست بسيار مختصر کتاب شامل 

 

 «مشتری طب» ،«سحرا لبیاں

قطب مشتري در فهرست،  تقدمِ رعايت بر افزون بود بهتر که زالي در. است «نسیم گلزا ر » مثنوي و

ي آن در فارسي، در يک باب جداگانه مورد ها و مطالعات خود را در مثنوي و تاريخچههم نظريه

  ا و ر   مثنوی»ول را داد. اما او بدون در نظر گرفتن اين نكته باب ابررسي قرار مي

 

 ناميده «سحرا لبیاں

نويسد که اين ، مياست آورده کتاب مورد در اندکي توضي  نويسنده که اعتذار بخش در.  است

رخ داده است، با  5407کتاب فقط مشتمل بر سه باب است و در چاپ جديد که گويا در سال 

اين بوده که به جنبۀ  بر اوتجديدنظر و افزايش يا کاهش برخي مطالب در هر باب صورت گرفته، 

 شود مياين قسمت مشخص  هتحقيقي کار بيشتر از جنبۀ انتقادي پرداخته باشد. آنچه از مطالع

اند و گروهي آن هايي هم نشان دادهالعملاين است که اهل علم نسبت به چاپ اول کتاب عكس

 (.0اند )خان رشيد، را نقد و گروهي تحقيق خوانده

ادبيات اردو  ، رئيس وقت گروه زبان ورا پروفسور دکتر غلام مصطفي خانلفظ يا مقدمه پيش
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در دانشگاه سند در شهر زيدرآباد کراچي نوشته است. وي از محققين و اکابر معروف زبان اردو به 

  فار سی»رود. کتاب شمار مي

 

 ی ا ں

 

مشهور  هاي کتاباردو بر فارسي، از جمله  تأثيريعني  «ا ثر کا ا ر د و  پر ر

اوست. در کتاب در دست بررسي، در مقدمه که شامل دو پاراگراف است، چيزي جز تعريف از 

شود. البته به زعم غلام مصطفي خان تا زمان چاپ کتاب، در نويسنده، زرف ديگري عايد نمي

تحقيق و تفحص کرده  موردنظرمورد سه مثنوي ياد شده، به اين وسعت که خان رشيد در کتاب 

اي صحبت نشده بوده است. بلافاصله باب اول کتاب تحت عنوان هيچ کتاب يا مقاله است، در

. چنانچه در سطور با  گفته شد، عنوان باب اول بسيار کلي شود ميمثنوي و سحرالبيان شروع 

رسد، نويسنده اين باب را به مجزا آورده شود. به نظر مي کاملاًست به صورت توان مياست که 

نوشته بوده و زتي جايي چاپ کرده و زا  در اين کتاب آن را آورده است. اما  صورت يک مقاله

در زماني که به عنوان بابي از يک کتاب قرار بود باشد،  بهتر بود  اين دو موضوع از هم منفک و 

  بحر»شدند. در آغاز به تعريف لغوي از مثنوي به نقل از کتاب جدا مي

 

صا حت
لف
 در. است پرداخته «ا 

 » همين

 

صا حت
لف
 وزن هفت همان اينجا در هم رشيد خان و شده مقرر وزن هفت مثنوي براي «بحرا 

 »اي نكرده است که اين نتيجه را از کتاب اشاره هيچ البته. است کرده بيان را مشهور

 

صا حت
لف
 «بحرا 

 مثنوي بحرهاي کتاب، اين در که ترتيب همين به که نماند ناگفته. ديگر منب  يک از يا گرفته

 اولين تحت زال هر به( 510-500 پوري،رام نجمي. )دارند وجود هم بحرالفصازت در اند،آمده

 هايمثنوي به ،«فعل ی ا   فعول فعولن فعولن» يعني «ی ا  مقصور   محذو ف مثمن بحرمتقار ت  » يعني مثنوي وزن

 خان که است اين اصلي نكتۀ. است پرداخته اند،شده سروده فارسي در وزن اين تحت که معروفي

 نبسته کار به را  زم دقت ها،آن سرايندگان و فارسي وزن اين مشهور هايمثنوي ذکر در رشيد

 ن وزن آورده است:اي در رودکي از که بيتي در. است

د یش

 

 خ

 

 د و ر  ی ا  ا  ں

 

ر
م
و  گفت 

ک

 

ی
 مکن بد کسی گر نه خوا ہی بہ خویش  

 «خویش بہ نخوا ہی گر کس بہ بد مکن»در در  مصرع دوم  اشتباه رخ داده است و شكل صحي  آن: 

ذيل رودکي باب پنجم(. البته نويسنده گويا شعر را از شعرالعجم نقل کرده است که  ،9 دُر ) است

در هر زال زتي به شماره صفحه و شماره جلد شعرالعجم نيز اشاره نكرده است. البته از ظاهر 

دقت  زم را  شعر هم معلوم است که در مصرع دوم مفهوم صحي  نيست و وي به اين موضوع

هاي خود به   و بزم نامه ها نامه رزم(. شعراي اردو زبان از اين بحر در 50نكرده است )خان رشيد، 

کنند و گاهي با رموز و نكات مذهبي، صوفيانه و عارفانه به مثنوي سرايي روي مي استفاده  مي
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آوردند و گاهي مسائل سياسي و اجتماعي نيز در قالب اين بحر به خوبي منعكس شده است. 

که فقط به چند نمونه اشاره خواهد  شود ميهمچنين از اين اشتباهات در جاي جاي کتاب ديده 

 شاهنامه بيت اول را به صورت زير نوشته شده است: شد: در ذکر سه بيت از

 ا ر              کہ من چند کوشم کہ ا سفندی ا ر     

 

  کار ر

 

 (51)همان، مگر سر بگرد ا ند ا ر

 در زالي که شكل صحي  آن بيت زير است:

 مگر کم کند کينه و کارزار                    که من چند گفتم به اسفنديار

 ، ذيل فردوسي(9)در  

اي در اين وزن رسند. به هرزال پس از ذکر مقدمهابيات ديگر نيز چندان صحي  به نظر نمي

و برشمردن آثار مشهور فارسي در اين بحر، به اختصار چند مثنوي اردو از گذشته تا دور معاصر را 

 هم نام برده است. در ادامه به تعدادي از اشتباهات موجود در متن کتاب اشاره خواهد شد:

  »ترين مثنوي عشق کتاب به ذکر قديمي 59صفحۀ در 

 

  ی د م ر ا و

 

 تا م5905/  ھ301 «كدم ر ا و

اي از مثنوي را بدون ذکر شمارۀ صفحه پردازد و نمونهاثر فخرالدين نظامي مي م5919/  ھ313

آورد.  ناگفته نماند که اشعار به زبان دکني سروده شده است و بر مؤلف واجب  بود که در مي

لغات دکني را توضي  دهد. اين مثنوي که به زبان دکني سروده شده است ويرايش دوم 

يافتن  گونه نيابايست در ابتدا به زبان اردو براي اردودانان و زتي اردوزبانان تشري  گردد.  مي

. در ضمن نويسنده در نگارش شاعران شود ميکاربرد بحر متقارب در اشعارکهن به وضوح آشكار 

فارسي و اردو تاريخ وفات و زيات را يكي هجري نوشته و در کنارش به ذکر تاريخ ميلادي 

پرداخته است. اما در کنار تاريخ مشخص نيست که تاريخ وفات است يا زيات. براي آگاهي بيشتر 

بحر مثنوي يعني بحر هز  ن مراجعه شود. در سومي 50تا  50به اين مورد به تمامي صفحات از 

کند که البته  از مؤلف به ذکر مثنوي خسرو شيرين نظامي اشاره ميمقصور بمسدس محذوف يا 

 هيچ ذکري به شماره صفحه ندارد.

 نويسنده محترم شعر را اين گونه به رشته تحرير در آورده است:

 

 

 پیوند می خوا ست

 

 »بہ   نسب ر ا  د ر  جہاں

 

ر ماں
 ند می خوا س  «ف

 

ر ر
ف
د ا  

 

  خ

 

 ا ر

 

 ت

 » در آغاز مثنوي خسروشيرين بيت هشتم کلمه

 

ر ماں
 »کلمه  صحي  نيست بلكه «ف

 

ر ی ا ں
 «ق

 ميان در «مقصور  ی ا  محذو ف مسدس سریع»دارد که بحر  صحي  است. همچنين مؤلف اذعان مي
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 عدم به که بود واجب گرامي مؤلف بر البته. است نشده واق  مقبوليت مورد زبان اردو شاعران

 .بپردازد ليد  ذکر با اردو مثنوي در بحر اين کاربرد

توسط نويسنده، در مورد هر بحر از نقاط قوت اين باب به  شده ارائهاين بخش و توضيحات 

رود. به همين ترتيب شش بحر مشهور ديگر مثنوي را هم ذکر کرده است. گويا نويسنده شمار مي

يي بيشتري داشته باشد. از اين خواهد خواننده با پيشينۀ مثنوي آشنادر اين بخش از باب اول مي

شد. از جمله رو گفته شد که بهتر بود اين بخش به صورت باب جداگانه در آغاز آورده مي

کند، عدم رعايت ارجاع صحي  مطالب اخذ اشكا تي که در جاي جاي اين بخش خودنمايي مي

ت، منب  ذکر نكرده از اشعاري که به عنوان نمونه ذکر کرده اس کدام چيهبراي  مثلاًشده است. 

اگر در موردي از جايي نقل قولي هم آورده است نيز يا منب  را ذکر نكرده است  طور نيهماست. 

و يا نسخۀ مورد استفاده را به طور کامل معرفي نكرده است. يعني به سال چاپ، محل چاپ و 

 خان اللهانشاء «لطافت د ر ی ا ی»اي نكرده است.  به عنوان مثال به نقل از کتاب غيره هيچ اشاره

 »ه ميرزسن سُرايندۀ استفاد و اول بحر باب در را مطلبي انشاء

 

 هيچ اما است، آورده ،«سحرا لبیاں

 .است نكرده اياشاره چاپ محل و سال و صفحه شمارۀ به و است نياورده باره اين در توضيحي

را در مورد مثنوي نقل کرده باز در جايي ديگر از شعرالعجم شبلي نعماني مطلبي  (51 رشيد، خان)

( البته در 03 همان،) اي به شماره جلد و ديگر مشخصات کتاب نكرده است.است. اما هيچ اشاره

گونه که مثنوي مثنوي پرداخته است. به نظر او به آن هادامۀ همين مطلب، به توضي  دربار

هاي شعري، اين البکيفيات و مظاهر دروني و بيروني زندگي بشري را در خود دارد، ديگر ق

 وصف را ندارند. غزل زبان ازساسات است و قصيده اعلان مرعوبيت است و غيره )همان(.

هاي نگارشي و کتابت در متن است. به عنوان مثال: از ديگر مشكلات کتاب، وجود غلط

« 

 

ٹ

 

ی
 »را  «د ی ا 

 

 ٹ
ی
ا 

 

( نوشته است. در شعري 03 )همان، «سرو د  گرم»را  «سرد  و  گرم»(، 04)همان، «د ی

 از 

 

 و پٹے» را «د و پٹے»، سحرا لبیاں

 

 ا و  » و «د

 

 ا د  » را «ت

 

( که در شكل موجود 11 نوشته است )همان، «ت

خورد که براي اجتناب از هيچ معني ندارند. از اين قبيل اشتباهات در جاهاي ديگر هم به چشم مي

 .شود ميطول کلام به همين موارد بسنده 

 بررسي سه مثنوي  مثنوي ارائه داده است، به نقد و ۀدربارپس از توضيحاتي که 

 

، سحرا لبیاں

ورزي بايد گفت که خان رشيد به خوبي از پرداخته است. بدون هيچ غرض گلزا ر  نسیمو  طب مشتری

 پهوهشگرانعهدۀ تجزيه و تحليل اين مثنوي برآمده است و با وجود اينكه تحقيقاتي که توسط 

آنها اند، به خوبي تحت عناوين مختلف ، در آن روزگار در اختيار او نبودهدر دور جديد انجام گرفته
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 مورد بررسي قرار داده است. ضمن عناويني چون:  را

 

 ی ا ں

 

 ، ر

 

ر ینیمحاکات
ف
 کے  ،قصه، منظرنگار ی، ا  

 

سحرا لبیاں

 

 

 و  محرکات

 

د

 

توانسته است خواننده را از هر زي  قان  کند. افزون برآن خان رشيد  و غيره، ماخ

توانسته است منابعي را که ميرزسن در سرودن مثنوي خويش استفاده نموده هم معرفي کند. به 

 عنوان مثال دربارۀ شعري از مثنوي سحرالبيان:

 یر ے بم سی بہر شگوں

 

 نه د و ں      کہ  د و ں ہا  ر

 

 د و ں خوشی کی خبر کیوں

 بر اين باور است که ميرزسن آن را با توجه به شعري از فردوسي سروده است. ببينيد:

 

 

ڑ و ں
ی 
  ا  ی د  

 

 د ار ہ ا  و ا ر

 

           ر

 

 د و ں

 

 گرد و ں

 

 ا ست

 

 (15)خان رشيد،   کہ د و ں

 »البته نكته اينجاست که در در  مصرع دوم از فردوسي باز هم با تكرار 

 

  د و ں

 

 در اشتباه ،«ا ست

 .است آمده پيش فردوسي شعر در 

ا صل دربار خان رشيد در ادامه به بررسي تفصيلي مثنوي قطب مشتري از يک شاعر ايراني

شاهيان دکن پرداخته است. ابتدا تاريخ و شعراي مشهور آن دوره را مورد مطالعه قرار داده و قطب

ب او  جايگاه ملاوجهي را در آن زمان نشان داده است و بعد از آن در مورد عقايد ملاوجهي و مذه

که تشي  است، سخن گفته است. بعد از آن به بررسي خود مثنوي اقدام نموده است. از جمله 

اين بررسي، اشاره به فرهند زاکم بر زمان سرايش قطب مشتري است و نويسنده  هاي ويهگي

هايي ها را نشان داده است و براي همين است که زتي در دورۀ معاصر هم که مثنويبه خوبي آن

ن قبيل که هنوز زبان اردو در آن در زال رشد و نمو است را براي خواننده قرن بيستم قابل از اي

کند، همان اهميت تاريخي و فرهنگي آن است و نويسنده توانسته است آن را به خوبي تحمل مي

اي نشان دهد. در بررسي و نقد اين مثنوي هم خان رشيد، تحت عناوين ذيلي توضيحات عالمانه

اده است و به منبعي که وجهي در سرودن اين مثنوي از آن بهره جسته است هم اشاره ارائه د

 در که است  اردو مثنوي تاريخ در نمونه اولين وجهي ملا «مشتری طب»کافي کرده است. مثنوي 

( نگاشته شده است که اين موضوع بدون ذکر مناب  آمده است. همچنين  م5174) عه5753 سال

کند، اما  اقتباس مي  «ا ر تقا کا مثنوی ا ر د و  »نويسنده گرامي اگرچه از کتاب پروفسور عبدالقادر سروري 

ندارد. همچنين از قديمي ترين نوع مثنوي صوفيانه  موردنظر هاي به نام مؤلف کتاب و صفحاشاره

 ت شيخ فريد شكر گنج نيز بدون ذکر منب  و صفحه ياد شده است.در دورۀ زضر

پرداخته شده است. اين مثنوي هم همچون دو مثنوي  گلزا ر  نسیمبه مثنوي  طب مشتریپس از 

هاي مختلف مورد مطالعه و بررسي واق  شده است. خان رشيد در ادامه به پيشين تحت عنوان
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  سحر مثنوی»تطبيق موضوعي 

 

 که زماني گويا اما. پردازد مي زسن مير «ا ر م گلزا ر »وي و مثن «ا لبیاں

 وجود اين با. سپارد مي فراموشي دست به همچنان را مآخذ صفحۀ پردازد، مي تطبيقي توضي  به

 ذکر بدون که است سخت بسيار پردازند مي اثر دو اين تطبيق به که داناني اردو و محقق براي

هاي مثبت اين قسمت اين است که در مطلوب برسند. از جنبه هنتيج به موضوع تطبيق از صفحه

بررسي گلزار نسيم در جاي جاي نوشتار خود، به تأثيرپذيري پنديت ديا شنكر نسيم از فرهند 

فرهند هندو به نظرش  تأثيراسلامي محيط لكنئو اشاره کرده و مواردي که در مثنوي تحت 

رسد بايد در اينجا ذکر شود اين است که نظر مياي که به رسيده، صحبت کرده است. اما نكته

ورزانه و  با ديدگاهي کاملاً منفي در مورد فرهند ايراني و شيعي در تبيين گويا نويسنده غرض

وضعيت فرهنگي لكنئو در زمان سرايش اين مثنوي سخن رانده است. در ضمن اين مثنوي تحت 

ي لكنئو در آن روزگار پرداخته است، جامعه بررسي به که جايي ،«شاعري اور تمدن»عنوان 

شيعي آن جامعه دانسته است.  -هاي اخلاقي زاکم بر آن جامعه را ناشي از گرايش ايرانيخرابي

شيعي  -که البته خود زاکي از عدم شناخت صحي  نويسنده از فرهند ايراني (545-547)همان،

  کے قائد». در همين راستا، تحت عنوان است

 

  »نويسد: مي ،«نقوس

 

ڑ
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لکئ

 عقای د  منور ہ بود ، د ر  

 

ہا، شکل ا  ں

ڑ گزی د ، بہ جای سرا 
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 ر ا ہ خود  

 

 ر ا  چرا ع

 

و  بہ جای مدینه منور ہ ا یرا ں
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لکئ

 مانی کہ 

 

 ر  عقیدہمسخ شدہ بود  و  ر
ث

 

مث

 

 

ی ر ا سخ عربی، شمع ج

ا  و یل ر و شن 

 

 تحریف و  ی

 

 ٹ
ی
ڑ گزی د ہ شد کہ ی ا  کبر

ی 
 

 

 ا یرا نی جای ا  ں

 

 و محقق وقتي( 005همان،) «.بود  شدہشبستاں

 بين در جايگاهش مسلماً کند، قضاوت ادبي اثر يک مورد در بخواهد عينک اين با منتقدي

 .شود مي دارخدشه طرفبي منتقدان

، کتابي است که توسط خطاط نوشته شده و همانند بسياري از ںمثنوياکتاب اردو کي تين 

نويس است. همچنين قديم اردو، که در شبه قاره تا چند دهه پيش مرسوم بود، دست هاي کتاب

و گاهي ويرگول است.  قول نقلهاي مورد استفاده در اين کتاب، نقطه پايان جمله و واوين نشانه

اند. فقط در اردو رايج هستند  نيز در اينجا توسط نويسنده رعايت شدهالبته يک دو نشانه ديگر که 

را هم کاملاً مورد استفاده قرار داده  شود ميي بيت و يا شعر آورده اي که براي نشانهنشانه مثلاً

است. همچنين علامت مخصوص ديگري که باز فقط در اردو کاربرد دارد و بر روي تخلص شعر 

نامه نيست و اين يكي از اً مورد استفاده قرار داده است. کتاب داراي کتابنشيند را هم دقيقمي

 عمده اين کتاب است. صينقا
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ترديد، درمورد سه مثنوي ياد شده، آخرين تحقيقات به اين کتاب ختم نشده و پس از آن بي

 مثلاًاند. و چه به صورت جزئي و مفصل به نگارش درآمده زيادي چه به صورت کلي هاي کتاب

، هيچ جا خان رشيد صحبتي نكرده طب مشتریرايندۀ در مورد نام کامل ملّا وجهي، س در اين کتاب

است. چون چند سال پس از اين تحقيق با پيدا شدن ديوان شعر فارسي او، مشخص شد که نام 

(. به هرزال خان رشيد در نوشتن 951-959، 5او اسدالله و تخلصش وجهي است ) قريشي،  

از مناب  خوبي استفاده کرده و از بيشتر مناب  موجود تا زمان نگارش کتاب، به خوبي کتاب 

هم کرده  اظهارنظرها، استفاده کرده است. زتي در مورد صحت و سقم نظرات برخي از کتاب

 نظر ردّ و اثر اين در مثنوي مورد در «شعرا لهند»عبدالسلام ندوي صازب  موردنظردر  مثلاًاست. 

در مورد مثنوي تحقيقات زيادي نكرده و مبح  مثنوي  شعرا لهندست که نويسنده ا عقيده اين بر او

عبدالحق موسوم به پدر ( به تحقيقاتي که توسط مولوي 19در اين کتاب کامل نيست.)خان رشيد، 

 و ر »الدين قادري متخلص به  اردو و محي

 

ديگر  مثنوي و درباره ايعمده تحقيقات که «ر

خودنمايي  هر گامموضوعات ادبيات اردو دارند نيز بسيار استناد کرده است. تنها مشكلي در 

 هاي صحي  مناب  مورد استناد است.کند، عدم وجود نشاني مي
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 هند، نئی د ہلی، هندو ستاں

 

و مت
خک
 و شا ئل، 


